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انسان در دولت- شهر حیثیت تام و تمام خودش را پیدا می کند. این در واحد سیاسی 
است که او از فرد منفردی رها شده و جدا مانده از دیگران، به هستنده ای معنادار تبدیل 
می شود. تا جایی که می توانیم ادعا کنیم فرد انسانی حتی اگر بناست به عنوان هدفی 
در خود و برای خود به حساب بیاید، قبل از هر چیز باید درون واحد سیاسی خاصی به 
انسان تبدیل شده باشد. در بیرون از شهر تنها سلبیت محض، تنها نیروی ویرانگری به فعل 
درنیامده را می شود پیدا کرد که علیه زندگی عمل می کند؛ زندگی اساسا مفهومی سیاسی 
است، یعنی آن را تنها در مرزهای دولت- شهر و به اعتبار واحد سیاسی می توان فهمید. 
روح یونانی موجود در این عبارات ما را به این سمت هدایت می کند که بگوییم زندگی 
را تنها به عنوان مفهومی سیاسی می توان تصور کرد. از این  قرار زندگی مفهومی است که 
تنها می شود آن را برای انسان متصور شد. دیگر اشکال حیاتی که بیرون از دایره سیاست 
قرار می گیرند فرآیندهای زیستی حیوانی یا نباتی هستند. صورت هایی از حیات که همین 
معنای غیرسیاسی خودشان را نیز تنها به اعتبار نسبتی که با زندگی برقرار می کنند به دست 
« زندگی است که دیگر صورت های  آورده اند؛ چراکه در تحلیل نهایی این »در و به اعتبار
« واحد  حیات معنایی درخور پیدا می کنند. از آنجا  که زندگی حیات »درون و به اعتبار
سیاسی است، می توانیم بی اینکه بیمی از خطا باشد ادعا کنیم که دولت شهر نه تنها 
یک نام، بلکه مرجع- و عالی ترین مرجع- نامگذاری است. من تلاش می کنم در این 
نوشته کوتاه موضوع سیاست و معنایی که زندگی سیاسی برای انسان دارد را با عنایت 

به مفهوم ایران موردبررسی قرار دهم.
 

   واحد سیاسی به عنوان مرجع نامگذاری
جهاتیچالشبرانگیز  ادامهاینیادداشتباآنمواجهمیشویداز موضوعیکهدر
دارددر مقابلنویسندهآنقرار ادامهایننوشتهدر است.مهمترینچالشیکهدر
واحدسیاسیدر سیاستو گفتوگوییخانهداردکهاوسعیمیکندبافهمرایجاز
کند.شایدبهترینشیوهبرایمطالعهاینیادداشتاینباشد ذهنمخاطبانشبرقرار
بگویم دقیقتر مفاهیمیمانندواحدسیاسی-یااگر آنفهمیکهاز کهمخاطبپیگیر
انسانرابرایدقایقیمعلقکردهودروضعیتیکهدرنتیجهاینتعلیق دولت-زندگیو
اینمتنرادنبالکند. نویسندهدر برایاوپیشمیآیدروندشکلگیریمعانیموردنظر
داریدبههیچعنواناز اختیار بههرحالتاجاییکهبهمنمربوطمیشودمتنیکهدر
بالابهپایینهیاتحاکمان از رابطهخطیو صورتهایمختلف»دولتگرایی«یااز
اینجاآورده کهدر دولتیاآنطور نگاهاو بامردمیاگروهمحکومیندفاعنمیکند.در
بالایفرآیندهایمربوطبه آبجکتیوینیستکهدر شدهاست»واحدسیاسی«امر
میگیرد.برایمندولتنهفرمان-یاکسیکه زندگیاعضایتشکیلدهندهآنقرار
فرمانمیدهد-بلکه»عملفراخوانی«است.منبرایروشنکردنآنچیزیکهدر
همزماندولت-شهرهاییونانیوجمهوریهایقرنسیزدهمو ذهندارمبهطور
ادعاکردمکهدولت»عملفراخوانی« بالااینطور دارم.در چهاردهمیایتالیاییرادرنظر
دولت  کار اینمعناچیزیجز اضافهمیکنمکهسیاستدر اینجااینطور است.در
عملینیستکههر بگویمسیاستچیزیجز بخواهمکمیسادهتر نیستیااگر
اینمعنا  واحدسیاسیبهاقتضایجوهرشبهآندستمیزند؛تربیت.تربیتدر
بخواهمبازبانسادهتری فراخوانیبرای»به-این-صورتخاص-هستن«استیااگر
بگویمسیاستعملدولتاستکهازطریقآنشهروندانخودشرابهشکلخاصی 
بردنحقمشروع طریقبهکار رااز جهاندعوتمیکند.دولتاینکار زیستندر از
گرفتهبودیم،انجاممیدهد:الف-دولتاز برایآندرنظر نامگذاشتنکهپیشتر
است.ب-عملنامگذاریمتضمن انحصارینامگذاشتنبرخوردار حقمشروعو
نوعیداوریارزشگذارانهاستوج-عملنامگذاریمتضمنفراخوانیایجابی
گذاشتنصورتهایدیگریاز جهانزیستن،کنار در برایصورتهایخاصیاز
اساسازندگی همینمعناستکهمیتوانمادعاکنماصولاو زندگیاست.درستدر
بگوییم واحدسیاسی«ممکنمیشود.پسبیراهنخواهدبوداگر بهاعتبار تنها»درونو
بهاعتبار بحثیدربارهسیاستاگر ترجیحمیدهیدهر بحثیدربارهزندگییااگر هر

دولتسازماندهینشدهباشد،اصولاهیچمعنایمشخصیندارد.
 

   زندگی و مساله استقرار داشتن
واحدسیاسیفهمیدهشود، وقتیمیگوییمزندگیمفهومیاستکهبایدبهاعتبار
بنیادینیبا مجموعهایازمسائلرابهآننسبتدادهایم.مسائلوموضوعاتیکهبهنحو
اینزمینهبهذهن میانهمهموضوعاتیکهممکناستدر زندگیپیوندخوردهاند.در
این است.اگر اهمیتیفوقالعادهبرخوردار داشتن«از شود،مفهوم»استقرار مامتبادر
استکهزندگیکردنی منپذیرفتهباشیدکهزندگیکردنتنهاوقتیمعنادار جملهرااز
درونیکواحدسیاسیباشد،آنگاهتصدیقخواهیدکردکهزندگیکردنتنهاوقتی
اینجهتسیاسیبودنبااستقرار یافتنباشدمعنادارد.از استقرار متضمننوعیاز
گرفتن.این جاییقرار داشتنیعنیدر داشتننسبتیجوهریپیدامیکند.استقرار
یافتنروانیرابهآن مادیداردوهممیشوداستقرار گرفتنهممعناییفیزیکیو قرار
بدنیاست.این تظاهراتمادیو یافتنمتضمنمجموعهایاز نسبتداد.استقرار
مفهومهمچنینبانوعینسبتبهمحیطپیرامونعملکردنیاموضعکردنهمپیوند
یافتنفضایپیرامونرابه گرفتکهنفساستقرار است.ایننکتهراهمبایددرنظر
آنخودکردهبهواحدهایمعناییمشخصی جایگاهیکهفرداستقراریافتهاز اعتبار
واحدهای مقابلیاپشتسر یانزدیک،در تقسیممیکند.واحدهایمعناییدور
مفاهیمیماننددوست،آشنا،غریبه،همسایهو معناییمربوطبهفضایمادیو
یافتنهممحیط ایناستقرار اینقرار ماننداینهاواحدهایمعناییروانیهستند.از
برایآنهاناممناسبیراانتخاب همروابطانسانیماراسازماندهیکردهو مادیو
میکند.اهمیتایننامهادرحیثیتهنجاریایاستکهبههستیاستقراریافتهما
ادعاهایبخشهایابتداییایننوشتهدرنظر همهاینهارادرکنار حملمیکنند.اگر
نامهاییکه یافتنو بگیرید،آنگاهبرایشمامعلومخواهدشدکهنفسایناستقرار
اگر ماحملمیشودحیثیتیسیاسیدارد.بهبیانسادهتر درنتیجهآنبههرکداماز
نفسزندگی اگر آناتفاقمیافتدو واحدسیاسی،واحداصیلیباشدکهزندگیدر
یافتندرونیکواحدسیاسیباشد،آنگاهمیتوانیمتاییدکنیم کردنمتضمناستقرار
یافتناست.اکنونبههمهاینهااین یافتنفینفسیبهنحوسیاسیاستقرار استقرار
روانیمحیط یافتنمتضمنسازماندهیمادیو موضوعرااضافهکنیدکهاستقرار
است.اینسازماندهیکهدرجریاننامگذاریناشی افراداستقراریافتهدیگر پیرامونو
استکهدر اصالتبرخوردار یافتناتفاقمیافتد،چونتنهادرصورتیاز استقرار از
یکواحدسیاسیبهوقوعپیوستهباشد،بهشکلاجتنابناپذیریسیاسیاست.اگر
همهاینهاراپذیرفتهباشید،آنگاهتصدیقخواهیدکردکهبهترینتعریفبرایانسان،
باشد،ایناست؛انسانهستندهایاستکه تعریفیکهجامعهمهتعاریفدیگر
حیثیتسیاسینامگذاریمادی بهنحویسیاسیدرجهاناستقراریافتهباشد.اگر
گرفتهبرایایننامگذاریرا موردبحثقرار کارکردسازماندهیپیشتر روانیجهانو و
بگیرید،آنگاهمیتوانیدبیاینکهبیمیازخطاباشدادعاکنیدکهایندرونو درنظر
انسانهایدیگر واحدسیاسیاستکهانسانمیتواندبامحیطپیرامونو بهاعتبار
کمی مدنیتبهپایانمیرسدیااگر مرزهایشهر کند؛بیروناز رابطهمعناداریبرقرار
جهانمعنایخودشراازدستمیدهد.من مرزهایشهر بیروناز برویم،در پیشتر
نگاهبرخی گاههستمکهآنچهتااینجاآوردمممکناستدر کاملادربارهاینموضوعآ
دولتگراییخشنودهشتناکفهمیدهشود. یکجور خوانندگانمبهعنواندفاعاز
نوعیدولتگراییتمامیتخواهانهکهاقتضائیبودنحیاتبشریومفاهیمانتزاعی

اینبخشتلاشمیکنمقبل در و دیگریماننداینراتهدیدمیکند.بههمینخاطر
بردنآنچهتااینجاآوردهتمدربارهمسالهایکهما بهکار واردشدنبهموضوعایرانو از
مخاطبانمبپردازم. داریم،بهموضوعنگرانیایندستاز باآنسروکار ایرانامروز در

   دولت یا واحد سیاسی؛ از رژیم زور تا نظام حقیقت
سیاسینویسان بیناکثر در نظریههایسیاسیوهمینطور میانجریانغالبدر در
عینیمستقر مرسوماستکهدولترابهعنوانیکنظامزور غیردانشگاهیاینطور
محدودهسرزمینیخاصیصورتبندیکنند. جریانزندگیروزمرهیکمردم،در بر
بااستفاده نهادهایمادیمشخصیبیرونیتپیداکردهو عینیکهدر زور نظامیاز
زندگیروزمرهمردمبراساس امور پلیس،ارتشودستگاهقضاییخاصیکهدارددر از
بایستههایایدئولوژیکدخالتمیکند.اینفهمیاستکهعمومااز مجموعهایاز
اینفهممرزهایدولتبهاعتبارحدود قسمیحقوقیسازیسیاستنیرومیگیرد.در
اینروایتسازمانمادی صلاحیتقوانینموضوعهآنتعریفمیشود.درعینحالدر
بهاعتبار قانونمکتوب،و روانیواحدسیاسیرابهاعتبارحدودیتعیینشدهدر و
یکنظامحقوقی استقرار نهادهایمادیخاصیکهمشروعیتاعمالارادهخودرااز
اینجانامگذاریدولتحالتیتبعیدارد،یعنی خاصمیگیرند،تعریفمیکنند.در
مادیوابستهاست.در زور استفادهاز توانایینهادمادیدولتدر بهقدرتمادیو
چنینبرداشتیافرادتشکیلدهندهیکواحدسیاسیبهلحاظوجودشناختیازدولت
تنهاوقتیبا قدرتسیاسیدارندو بیروناز مستقلهستند.آنهاحیاتیغیرسیاسیدر
درمحدوده پیدامیکنندکهبهنحویبانهادهایمادیقدرتمستقر سیاستسروکار
سرزمینیخودشانسروکارداشتهباشند.نوعیشکافمیانافرادتشکیلدهندهدولت
اینفهمازسیاستوجودداردکهمعمولامفاهیمیمانندکارآمدی، در وقدرتمستقر
سیاست، اینصورتبندیحقوقیاز میکند.در مقبولیتآنهاراپر مشروعیتو
همزمانبهآنمشغول چیزیاستکههمهمردمنمیتوانندبهطور دولتکارگزار
اینصورتبندیبهدست دولتدر تعاریفیکهاز جمعی.در امر باشند؛کارگزار
طرفهمهافرادتشکیلدهندهخودبرعهدهمیگیردو میدهدمسئولیتهاییرااز
دارد آزادیهاوحقوقیراکهبرایانجامدادناینمسئولیتنیاز ازایآنبخشیاز در
حقوقطبیعی تکتکافرادواحدسیاسیبهعاریهمیگیرد.همهاینهابخشیاز از
وضعیتیکه وضعیتیغیرمدنی،یعنیدر آنهادر افرادهستند.حقوقیکههرکداماز
آندولتوجودنداشتهیابهاعتبارطبیعتیابهاعتبارحیثیتالهیانسان،یعنی در
تفاوتهایبعضامهمیراکه بودهاست.اگر آنبرخوردار نفسانسانبودناز بهاعتبار
باهماشتراک بگذاریم،همهآنهادریکچیز میانهمهاینروایتهاوجودداردکنار در
بیروناز واحدسیاسی،یعنیدر بیروناز دارند؛برایآنهاانسانموجودیاستکهدر
بهخودیخود یکوضعمدنی،فینفسهارزشیوجودیدارد،یعنیهست،وهستیاو
زندگیاوحیثیتیپسینی اینروایتسیاستنسبتبهانسانو است.در معنادار
زندگیاست.آندولتگراییدهشتناکوخشنیراکه دارد،یعنیسیاستعرَضبر
بندهایابتداییآنموردشناسایی برخیخوانندگانایننوشتهدر ممکناستازنظر
واقعشدهباشدبایدبهعنوانهمپیوندمنطقیفهمیحقوقیشدهازسیاستفهمید.
آنهادولتبهعنوانیکبرساختهیاسازمانمصنوع سیاستکهدر روایتهاییاز در
انسانو خوداز جوهر حقوقیفهمیدهمیشود،واحدسیاسیبهعنوانچیزیکهدر
متفاوتاستصورتبندیمیشود.مصنوعهولناکیبشریکهاز زندگیطبیعیاو
اینجهتفرقینمیکند است.از ماشینیبرخوردار حیثیتیمصنوع،اندیشیدهو
دوی دربارهمارکسیسمشوروییالیبرالدموکراسیآمریکاییصحبتکنیم.بنمایههر
روایتهایحقوق-پایهاز سیاستنیست.در روایتحقوق-پایهاز آنهاچیزیجز
غایت،سازمانو یکجور سیاستدولتمصنوعیبشریاستکهبهخودیخوداز
اینروایتها سازوکارهایانحصاریبرخوردارمیشود.هستیویژهوخاصدولتدر
این رابهمهندسدولتتبدیلکردهاست.در دولتوسیاستمدار انسانرابهکارگزار
بهعنوانعرصهاختصاصیطبیعت،مدامتوسطدولتمورد زندگیاو معناانسانو
برایبهسامانکردنیااگر طریققانونو اینجانظارتدولتیاز میگیرد.در نظارتقرار
باهدفتولیدانسانمطلوبدولتاتفاق بگوییممدنیکردنانسانیطبیعیو دقیقتر
اینروایتزندگیدوحیثیتمتفاوتدارد؛طبیعیوسیاسی.زندگی میافتد.در
طبیعیبهموضوعزیباییشناختیوزندگیسیاسیبهچیزیمربوطبهمدنیتتقلیل
دادهمیشود.درچنینروایتیزندگییاآنچهبهآنبهعنوانعرصهاختصاصیطبیعت
میگویند،بهتهدیدیعلیهدولتیاحیاتسیاسی،بهعنوانعرصهآشکارگیمدنیت
مقدماتیکهتااینجاآوردهامبرمیآیدمیتواناینطور کهاز تبدیلشدهاست.همانطور
اینروایتحقوق-پایهدرعینحالنظامحقیقتانحصاری ادامهدادکهدولتدر
مفهومقدرتسیاسیسامان خودشرادارد.نظامحقیقتیکهبهطورکلیحولمحور
بگیریمبرای آوردهبودمدرنظر آنچهپیشتر اینمسالهرادرکنار پیداکردهاست.اگر
آن سیاستاز روایتهایحقوق-پایهاز شماروشنخواهدشدنظامحقیقتیکهدر
صحبتمیکنیم،بهطورکلیعلیهزندگییاعلیهآنچهطبیعیاستعملخواهدکرد.
طریق براساسایننظامحقیقت،افرادانسانیبهموضوعاتاعمالقدرتدولت،از
قوانینتبدیلمیشوندکهباعنایتبهغایاتانحصاریدولتتنظیم مجموعهایاز
روایتهانهزندگیوشیوههای ایندستهاز شدهاند.موضوعفراخوانیهایدولتدر
در-جهان-هستنافراد،بلکهمجموعهرفتارهایآنهاست.دانشمناسب متفاوتاز
اینروایتهاعلمسیاستیاستکه برایصورتبندی،فهمادارهواحدسیاسیدر

رفتارگراییریشهمیگیرد. درصورتهایمختلفیاز
واحد اینصورتبندیحقوق-پایهاز موضوعدیگریکهدربارهاینروایتازسیاست،و
دولتیاواحدسیاسی  سیاسیبایدبهآناشارهکنیمموضوععضویتداشتنافراددر
رابطهمیانافرادبایکدیگر سیاست،رابطهمیانافرادبادولتو اینفهماز است.در
حقوقعمومیمطرحمیشود.ازاینقرار موضوعیاستکهدر چیز هر بیشاز قبلو
حقوقانحصاریدولتهاست،مبنایعضویتافراددر بحثدربارهتابعیتکهاز
مبنایبنیادینسازمانیاستکهبرایروابطخصوصییاعمومی  واحدسیاسی،و
منطقی گرفتهشدهاست.بهطور نظر در اعضایتشکیلدهندهدولتبایکدیگر
دولتها اختیار حقانحصاریسلبیااعطایتابعیت،براساساینروایت،در
اینزمینه،درستمثلهمهصورتهایدیگریاز دادهشدهاست.دولتهادر قرار
شد،اینحقانحصاریراتنهاباعنایتبه  »فرماندادن«کهمیشودبرایآنهامتصور
تامینغایاتمصنوعدهشتناکبشریبیرون منافعخود،یاباعنایتبهتاثیریکهدر
چیز،و بالایزندگیاعمالمیکنند.تحتتاثیرحقوقیشدنهر دادهشدهدر قرار
تکلیفتبدیلمیشوند.حقوقو اینروایتافرادبهحاملانحقو همهچیز،در
نتیجههمه غایتانحصاریآنتعریفشدهاند.در بهاعتبار دولتو تکالیفیکهدر
اینهافردانسانیبرایاینکهبهساحتمدنیتیاموضوعیبرایسیاستتبدیلشود،
به جزئیتهیشده،و همهکیفیاتاقتضایییاویژگیهایتکینامر از ابتدایامر در
دربارهتفاوت یکنام،یعنییکواحدمفهومیحقوقیتبدیلمیشود.آنچهارسطو
تاریخاندیشههایسیاسی بعدهادر آنصحبتکرده،و میانعدالتیاانصافاز
پاسخبههمینمسالهارائهشده موضوعاتمختلفبهآنبازگشتهانددر بهفراخور
سیاست وقتیدربارهایرانصحبتمیکنم،دوبارهبهاینروایتاز است.من،بعدتر

واحدسیاسیبازخواهمگشت. اینصورتبندیاز و

   واحد سیاسی به عنوان وحدت اصیل حیات انسانی
بخشقبلتلاشکردمتاروایتهاییازسیاستراکهبهعنوانروایتهایدولت- در
دارماینموضوعبرای دهم.انتظار موردبررسیقرار پایهمعرفیمیکنندبهطورمختصر
تقابل حقوقابتناءدارد،سیاستدر شماروشنشدهباشدکهدرفهمیازسیاستکهبر

پایانزندگیطبیعیافراداستکهسیاست بازندگیفهمیدهمیشود:درستبعداز
وفاداریعام یکجور اینروایتهمهوفاداریهایفردیبهاعتبار میشود.در آغاز
بهسمتدولت،یاواحدسیاسیهدایتمیشود.اینمانندایناست معلقشدهو
تعلقاتطبیعی، اینفهم،برایواردشدنبهساحتسیاست،بایداز کهبگوییمکهدر
انسانی چیز هر چیزیکهدولتراممکناستبهچالشبکشدجداشدهو هر یااز
اینصورتبندی راقربانیمصنوعدهشتناکیکنیمکهبهآندولتمیگویند.در دیگر
سیاستعلیهزندگیاست.بااینوجودهمهچیزهاییکهدربارهسیاستمیتوانیم
و چیزیبیشتر اینروایتتقلیلگرایانهخلاصهکرد.سیاستهنوز بگوییمرانبایددر
قدرتسختنهادهایمادیقدرتاست.من مناسباتحقوقیمبتنیبر از فراتر
آنواحد سیاستراارائهکنمکهدر از اینبخشتلاشمیکنمتافهمیاصیلتر در
بیروناز سیاسینهبهعنوانمصنوعیبشری،یابهعنوانسازمانمادیقدرتیدر
،بلکهبهعنوانعرصهطبیعیحیاتبشریفهمیدهمیشود.در زندگیاو انسانو
بالایزندگینیست، هیولایدهشتناکیدر اینروایتمتفاوتواحدسیاسیدیگر

بلکهوحدتاصیلزندگیسیاسیاست.
»فرمان«بلکهبر  آنصحبتکنمنهبر اینجابنادارماز معناییکهدر سیاستدر
دربارهآنصحبتکرده کهپیشتر است.فراخواندن،همانطور »فراخواندن«استوار
بودم،همپیوندطبیعی،وویژگیجوهریهستیانسانبهعنوانموجودیاستقراریافته
اینجهتبحثدربارهسیاستمتضمنبحثدربارهیکجور  جهاناست.از در
جریانزندگیانسان،یعنی نظامحقیقتنیندیشیدهاست.نظامحقیقتیکهدر
جهانمادیو رابطهایکهباچیزهایموجوددر جهانو در درنتیجهنفسهستناو

میکندایجادمیشود. برقرار انسانهایدیگر
بایدهای آنصحبتمیکنیم،دربرگیرندهمجموعهایاز اینجااز نظامحقیقتیکهدر
نبایدها بایدهاو نبایدهایهنجاریمعطوفبهزندگیاست.یعنیمجموعهایاز و
انسانهای افرادباخودشان،جهانپیرامونو نتیجهمواجههمجموعهایاز کهدر
پیشموجود اینمعناحقیقتامریاز ،بهشکلینیندیشیدهایجادشدهاند.در دیگر
پیشموجودیکهبهاعتبارضروریاتدولتیایکساختهمصنوع از نیست؛امر
اینبیانحقیقتیانظام برایخدمتکردنبهآنتولیدشدهباشد.در ،و دیگر
اینجاست است.درستدر زندگیاستوار آنصحبتمیکنیمبر حقیقتیکهاز
خودتبدیلمیشود.برایاینکه کهزندگیبهخودیخودبهارزشیغایی،یاغایتیدر
معنایزندگیافادهمیکنمرابفهمیم، اینجااز بتوانیمبهشکلمعناداریآنچهمندر
اقتضائی،نفسبادیگران ،گشودگیزندگینسبتبهامر بایدبنیاناستقراریافتهبشر
ادامه بگیریم.در نظر طبیعیایجادتعلقرادر جهان،وسازوکار مادر بودنهرکداماز

میپردازم. اینمفاهیمبیشتر بهمسائلناشیاز
ازمنپذیرفتهباشیدکهانسانبنابهضرورتیوجودشناختیموجودیاستقراریافته اگر
امکان است،آنگاهتصدیقخواهیدکردکهایناستقراریافتنمتضمنمحدودیتدر
اینموضوعدرست درآنواحدبهعنوانیکشخصمنفرداست.اگر دیدنهمهچیز
نتیجهامکان مادرجهان،تواناییدیدن،ودر کداماز یافتنفیزیکیهر باشدکهاستقرار
ماسلبمیکنند،آنگاهبهشکلاجتنابناپذیریباید تمامجهانرااز فهمیدنتامو
جهان روشنیاز مابرایاینکهبتواندتصویر کداماز بپذیریمکههر اینموضوعرانیز
خود،نیازمند  مادیپیرامونخودبیابد،یاحتیبرایبهدستآوردندرکروشنیاز
دیگرانیاستقراریافتهاستکهجهانراازجنبههاییمتفاوتوچشماندازهایمادی
بگیریدکهاستقراریافتن، نظر در گوناگونیمیبینند.درعینحالبایداینموضوعرانیز
مابنابهضرورتوجودیخودمان،همواره کداماز تنهااستقراریافتنمادینیست.هر
ماوجودداشتهوجهانرا مفاهیمکهپیشاز نظامیاز یکنظامحقیقت،یعنیدر در
هستیم.اینجهانمعنایی،نتیجهیاحاصل کردهاستمستقر برایماازپیشمعنادار
طریقآنباجهانارتباطبرقرار از و مقتضیدر جهانیاستکهپیشینیانمابهنحو
بگیرید،گشودگیآن نظر یافتنروانیدر کردهاند.مسالهمهمیکهدربارهایناستقرار
گاهیدرآمده بنیادینآنراصورتهایبهآ اقتضائیاست؛چراکهعناصر نسبتبهامر
مازیستهاند.ازآنجاییکهنظام تجربهجمعیکسانیتشکیلمیدهدکهپیشاز از
آنصحبتمیکنیم،اساسانسبتبهاقتضائیبودنزندگی اینجااز حقیقتیکهدر
بنیانخودمعطوفبه  بههمیندلیلاستکهمیتوانیمبگوییمدر گشودهاست،و

برایبزرگداشتزندگیاست. زندگی،و
برداشت نظامیحقیقتارائهمیکنم،نبایداینطور فهمجدیدیکهاز آنچهدر از
آن آنضددولت،یاضدواحدسیاسیاست.یعنینبایداز کردکهسیاستمبتنیبر
اینفهمازسیاستهمباسازوبرگهای نوعیآنارشیسمسیاسیرااستنباطکرد.مادر
داریم.بااینتفاوتکهنقطهعزیمتمابرایفهمواحد مادیواحدسیاسیسروکار
زندگی،بلکهدولت،بهعنوان سیاسی،نهدولت،بهعنوانیکهستیمستقلاز
جریانزندگیروزمره روانیشکلگرفتهدر نهادهایسامانمادیو مجموعهایاز
اعضایتشکیلدهندهآناست.نهادهاییکهنهبرایپرکردنغایاتمربوطبهفهم
افزایش سیاست،یعنیالزاماتمربوطبهحفظ،نگهداریو حقوقیدولت-پایهاز
الزامات بهاعتبار قدرتسیاسی،بلکهباهدفبزرگداشتزندگیتاسیسیشده،و
اینمعناستکهمیتوانیمباخیالآسوده خواهندکرد.تنهادر تغییر زندگینیز ناشیاز
وحدتاصیلزندگیدلالتمیکند.اهمیت ادعاکنیمکهاصطلاحواحدسیاسیبر
گرفتهاستکهبراساسآنمیشودصورتهای اینمسالهقرار اینموضوعهمچنیندر
بسترهایمتفاوتی بهادارهآنرادر نظامهایحقوقیناظر متفاوتازساختدولتو
زندگیسیاسیبهشکلمشروعیتوضیحداد.اینمسالهبهمااینامکانرامیدهد از
نهایتبهیکاندازه کهبدوندرافتادنبهضدمبناگراییهایپستمدرنیستیکهدر
علیهسیاستوزندگیعملمیکنند،تکینگیجوامعمختلفوروشهایگوناگونی
اینروایت در زندگیاصیلدرونواحدهایسیاسیراتوضیحدهیم.بههرتقدیر از
ایننفسزندگی،باهمههمپیوندهایمنطقیآنرامیشودبهعنوانمبنایسیاست
مقابلروایتپیشترآمدهدربارهسیاستقرار گرفت.همینمسالهمارادر نظر در
انحصاریقدرتسیاسیرابهعنوانمبنا میدهدکهدولت،یعنیسازمانمادیو

نقطهعزیمتسیاستتعریفمیکند. و

   همه اینها به چه کار ایران می آید
کارهایزیادیداریمکهبایدانجامدهیم.کارهایزیادیکهتوفیق ایرانمعاصر مادر
سیاستداریممشروط بهسرانجامرسانیدنآنهابهمشخصکردنفهمیکهاز مادر
آنصحبتمیکنمحوزههای اینجااز است.مجموعهکارهایعقبماندهایکهدر
گستردهایمسائلمربوطبهتوسعه،سیاستگذاریعمومی،سیاستهای متنوعو
چهتاریخمعاصر جمعیتی،نوسازیومسائلمربوطبهحکمرانیراشاملمیشود.اگر
تلاش ،دورههایدرخشانیادورههاییکمفروغاز تاامروز اواسطدورانقاجار ایران،از
قالبیکواحد ایرانیانبرایحلکردنمسائلعمومیمربوطبهزندگیجمعیدر
ناکامیهایماراتنهادر میکنمهمهشکستهاو سیاسیرادربرمیگیرد،منفکر
تاریخ دولتبهطورخاصدر عام،و سیاستبهطور سایهمعلومنبودنفهمیکهاز
نوشتناین ایرانجدیدمشاهدهمیشودبایدفهمید.برایروشنشدنمنظوریکهاز
شکلگرفتنایران،بهعنوانیک نگاهکوتاهیبهسیر چیز هر عباراتدارمبایدقبلاز

تاریخایرانجدیدبیندازیم. واحدسیاسیدر
ترجیحمیدهیدتاریخایراننوینرابایدبهعنوانتاریخ ،یااگر تاریخایرانمعاصر
ایرانبهحسابآورد.فرآیندیکهاز تثبیتدولتمدرندر شکلگیری،بسطو
جمهوریاسلامیایرانادامهپیداکرده در تاامروز شدهو آغاز اواسطدورانقاجار
،وشکلگیری یکسو ذهنانسانایرانیاز تکوینتاریخایدهدولتدر است.سیر
عالیترینصورت  بهظهور ایرانکهامروز تدریجینهادهایمادیدولتدر

قانوناساسیجمهوریاسلامیایرانمنتهیشده قدرتنهادمندشدهدر از
نابجاییآشناییمابامحصولاتتجددغربی،شرایطی نابهنگامیو تحتتاثیر
روندتاریخیآشنایی  سیاست،و رابهوجودآوردهاستکهبراساسآن،فهممااز
اینمفهومتاثیر روایتدولت-پایهوحقوقیشدهاز از مابامعنایجدیدآنبیشتر
پذیرفتهاست.هرچندباپیروزیانقلاباسلامیایرانبارقههاینوعیبازگشتبه
سیاست روندهایسیاسیحاکمبر معنایاصیلسیاستدرشعارهایانقلابیو
پیروزیانقلاباسلامیایرانرامیشودمشاهدهکرد، سالهایابتداییبعداز در
وجهمشخصهفهمما بااینوجودساختزمختوعینیشدهقدرتیدولتیهنوز
کادمیسیاستایرانینیز آ سیاستاست.اینموضوعیاستکهحتیدر از
گرفتهوصورتهاینظریخاصخودش گاهیموردپذیرشقرار ناخودآ بهطور
متونتولیدشده مباحثو بخشعمدهایاز راپیداکردهاست.تاجاییکهدر
کادمیایرانی،یاباتلاشبرایتثبیتصورتهایدولت-پایه آ دربارهسیاستدر
تقویتجریانهایانتقادیخاصیرامشاهده داریمیارشدو سیاستسروکار از
،بهشکل دو میکنیمکهعلیهسیاستپرداختهشدهاند.اینروایتها،هر
واحد دریافتیعینیشدهاز فهمیتکنیکیدربارهسیاست،و اجتنابناپذیریاز
ایننزاعنظریباتلاشبرایتثبیتهرچه یکطرفاز میگیرند.در سیاسینیرو
مقام سیاست،در بهاعتبار طغیانعلیهزندگیمواجههستیمکهبهنامو بیشتر
باشورشیا سویدیگر در عرصهمصنوعیامدنیزندگیانسانصورتمیپذیرد،و
طبیعی امر مدنیو زندگی.نزاعمیانامر بهاعتبار طغیانیعلیهسیاست،بهنامو
کادمیسیاستیادر آ سیاست،در احتمالامهمتریناصلنیروبخشبهفهممااز

زندگیواقعیاست. عملسیاسیجاریدر
اینباورهستمکهایندوجریانکهجریانهایغالبنظریوعملیدرسیاست منبر
میرسند؛فهمسیاستبهعنوانعرصهای ایرانیهستنداساسادریکنقطهبهیکدیگر
تاملاتنظریپیرامونسیاست عملو نتیجهتسلطاینروایتهابر علیهزندگی.در
دوگانههایسفتوسختیبهناممردموحکومتیانظامروبهرو ایران،ماباظهور در
علیه گرفتهو قرار مقابلیکدیگر بهشکلبنیادینیدر هستیم.دوگانههاییکهانگار
مقابلاین دروندولتیاواحدسیاسیعملمیکنند.در زندگیاصیلسیاسیدر
یک کدامدرسمتمتفاوتیاز مقابلاینبرادرانهمخونیکههر روایت،یعنیدر دو
بازگشتبهسیاستدفاعمیکنم؛چراکه دارند،مناز اشتباهمفهومیبنیادینقرار
وحیات میکنممابهعنواناعضاییکواحدمشترکسیاسی،تنهااعتبار فکر
، میشویمایناست؛کهمیتوانیمدربارهدیروز آنبرخوردار سیاستاز اصیلیکهدر

آیندهخودمانبیندیشیم. و امروز
فرماندادنو سیاستکهمنشمارابهآندعوتمیکنمنهبهاعتبار آنفهمیاز
نوعیگوشفرادادنمنشنماییمیشود. سرکشیکردن،بلکهبهاعتبار نهبهاعتبار
یکواحد مکانیسمبازگشتبهزندگیاصیلسیاسیدر »گوشفرادادن«چیزیجز
مشترکخودبنیادنیست.واحدیسیاسیکهشمامیتوانیدآنرابهنامدولتبنامید.
تربیت،یاتولیدانسان یکسازوکار چیز هر پیشاز اینواحدسیاسیاصیلبیشو
فرمانیافراخوانهای آننهبهاعتبار سیاسیاست.بااینتفاوتکهعملتربیتدر
اینمعنا دولتی،بلکهبهاعتبارعملفراخوانیمعطوفبهزندگیصورتمیپذیرد.در
ایرانبهعنوانیکواحدسیاسییکنظامحقیقتواحداست.نظامحقیقتیکه
گاهانههمهکسانیکهبهنوعیبهایرانتعلقدارند، نتیجهزیستغیرتاملیاماآ در
افقایرانباجهانمواجهمیشوندتولیدشده.براساس در ایرانو یعنیازچشمانداز
اینتعلقداشتنتولیدشدهاست.نظامحقیقتیکهنهبراساسغایات الزاماتناشیاز
مبانیاصلیتشکیلدهندهآنچیزیکهبهعنواندولت  دولت،بلکهبهعنوانمبناو

ایرانمیشناسیمفهمیدهمیشود.
منهمینتعلقداشتن واحدسیاسیموردنظر عضوگیریدر مهمترینسازوکار
است.البتهچیزیکهمیگویمنافیمکانیسمهایحقوقیتابعیتوصورتهای
دولت-پایهایکه فهمغیر دولتنیست.منسعیمیکنمدر ازعضویتدر دیگر
نظریههای ازسیاستارائهمیکنممرزهایمشخصیبارمانتیسیسمایرانگراییکهدر
غیابیکدولت، ایرانشهرگرایانهوجودداردرابرایخودممعلومکنم؛چراکهاصولادر
عام،و چیزیبهنامواحدسیاسی،بهطور بهمعنایجدیدکلمه،اصولانمیتوانیماز
اینجابهآنبپردازماینمساله ایرانصحبتکنیم.چیزیکهبنادارمدر بهطورخاصاز
ایرانممکنمیشود، آنزندگیسیاسیاصیلیکهدر استکهمعیارعضویتدر
بگیرد،موضوعی سازوکارهایحقوقیمربوطبهتابعیتنیرو اینکهاز پیشاز بیشو

یاپیشاحقوقیاست. مربوطبههمینتعلقداشتنغیر
آندفاعمیکنمرابایدبهعنوان معناییکهمناز ،بازگشتبهسیاست،در ازاینقرار
زمینهتوسعه بگیریمکهمادر نظر پیششرطاصلیحلشدنهمهمسائلیدر
اینبازگشت  اقتصادیباآندستبهگریبانهستیم.آنچهدر سیاسی،اجتماعیو
بگیرد،اصلبنیادیناستقرارداشتناست. دیگریبایدموردتوجهقرار چیز هر بیشاز
بگیریموچهآنرا  نظر فیزیکیدر چهایناستقرارداشتنرابهعنوانمفهومیمادیو
کردهباشیم،بههرتقدیر ذهنخودحاضر روانیآندر ازحیثدلالتهایمعنویو
ایناستقرارداشتن،بهخودیخودمبنایشکلگیریزندگیاصیلیاستکهدر
اینمسالهتاکید واحدسیاسیبرایماممکنمیشود.ازاینجهتبایدهمچنینبر
خودراایرانیمیدانیم،اینتعلقداشتن ماتاجاییکههنوز کداماز کنمکهبرایهر
استقرارداشتناستکهمبنایشکلگیریآینده، اصلاجتنابناپذیر ناشیاز
مبنایزندگیاصیلسیاسیدر  معناییروشنتر تعیینحدوددوستیودشمنیودر
مواجههنظری یادببریدکههر واحدیسیاسیبهنامایراناست.نبایدایننکتهرااز
یکافق در یکچشماندازخاص،و زندگیروزمرهبایداز بایکوضعیّتواقعیدر
اینصورت،اصولاهیچشکلیاز غیر معلوم-اگرچهگشوده-نظریاتفاقبیفتد.در
توصیف،توصیفیکهبهفهمیهنجاریمنتهیشود،ممکننخواهدبود.شمابرای
باشید. مکانمستقر جاییاز بایددر چیز هر اینکهبتوانیدچیزیراببینید،قبلاز
مکانیشماحیثیتیدوگانهدارد؛همامکاندیدنرابرایشمافراهممیکند، استقرار
وهمحددیدنشمارامعلوممینماید.توصیفکردنهموارهتوصیفکردنچیزی،از
جایخاصیوبهنحویمشخصاست.اینموضوعهمچنیندرموردمبانیبنیادین
صادقاست.اصالتیکهمنسعیکردم چیزیکهبهنامسیاستمیشناسیمنیز
آیندهخودمانبه ایننوشتهکوتاهبرایسیاستبهعنوانساحتاصیلزندگیدر در
نظر همیناصلاستقراریافتنریشهمیگیرد.نبایداینموضوعرااز بکشم،از تصویر
ایناستقراریافتن مابهعنوانیکهستندهانسانیاز کداماز داشتهباشیدکههر دور
گریزینخواهیمداشت.همینطورمنشمارابهتاملدربارهاینموضوعدعوتمیکنم
یکطرف کهاستقراریافتنانسانی،هموارهاستقراریافتنیسیاسیاست.یعنیهماز
دریکنظامحقیقتخاصاتفاقمیافتدوهممتضمننوعیاستقراریافتنیمادی،
پیشموجوداست.باعنایتبه روابطمعناییاز مجموعهایاز در دیگرانو کنار در
زندگیبرایانسانزندگیسیاسی همهاینهاستکهادعامیکنمتنهاشکلاصیلاز
زندگیطبیعی،وغیرسیاسییاغیرمدنی نیستکهیکجور است.یعنیاینطور
ساحتعمل، آندر از بعیدتر بسیار ،و ساحتنظر وجودداشتهباشدکهچهدر
کردهیابرایدستپیداکردنبهآنتلاش زندگیواقعیمیتوانیمآنراحاضر در و
فریب  کهنظریهپردازانقراردادادعاکردهاند،تنهایکجور کنیم.وضعطبیعی،آنطور
معنای یاتمهیدنظریاستکهبدونوجودآننمیشودتوضیحیبرایسیاستدر
میکنمدروضعیتیکهمااصالت عینیشدهآندردولتهایجدیدارائهکرد.منفکر
حقیقیزندگیسیاسیراداریم،تقریباهیچضرورتنظرییاعملیبرایفکرکردنبه
وضعیتیخیالیکهبراساسآنمیشودامکاننوعیحیاتطبیعییاغیرسیاسیرا

کردوجودنداشتهباشد. تصور
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